
     Biannual Academic Journal                                                                                                          �و��ی �و��ھای ����� �نا��ی   دو�ص�نا� ع��ی 
 The Epistemological Research  ۱۴۰۲پا��ز  و  ز��تان ، ۲۶سال  دوازد�م، �ماره  

 Vol. 12, No. 65, Autumn & Winter 2023/2024  ۲۹-۴۵  ��حات   
 

  از نظر اپیکتتوس انسان هاي درونی عقل و مدیریت ساحت
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  چکیده

یا خود به دو ساحت یا سپهر قایل است: سپهرِ برون و سپهرِ درون. ساحت  شناسانۀ یشۀ انساندر انداپیکتتوس 
تحـت   درون را زئوس سامان داده است و انسـان در ایـن سـپهر آزادي و مسـئولیت نـدارد. سـپهر      برون  سپهر

هـاي عقلانـی یـا باورهـا، احساسـات و       گیـرد: داوري  کنترل و مسئولیت انسان است و سه ساحت را دربر می
هـاي   تـر داوري  ز همـه مهـم  هاي درونی ا اپیکتتوس، در میان ساحت به نظرها.  ها و اجتناب و خواسته عواطف

کند. او براي اثبـات اینکـه    می دهیمعین و سامانرا  دیگر هاي عقلانی است و همین ساحت است که ساحت
؛ آورد وگوهاي بسیاري میها و گفت ها هستند مثال هاي عقلانی علت احساسات و عواطف و خواسته داوري

کارکرد عقـل اسـت. اگـر کـارکرد عقـل درسـت        ۀجنتیها  بنابراین، احساسات و عواطف و همچنین خواسته
 ،باشـد و نادرسـت  نـاقص  عقـل  است و اگـر کـارکرد    هاي منطقی و خواسته آن احساسات خوب ۀباشد نتیج
دنبال دارد. هب هاي نامعقول و خواسته منفی عواطف  

  
  ها خواسته ،احساسات و عواطف، هاي عقلانی داورياپیکتتوس،  ها: کلید واژه
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 . مقدمه1

روزگاران کهن معمولاً بـه موضـوعِ رابطـه عقـل و عواطـف توجـه داشـته و بـه         فیلسوفان از 
هاي بنیادي حیات و زنـدگی  اند. درست است که عواطف یکی از رگ واکاوي آن پرداخته

بسـا انسـان را بـه    گرفتنِ دیگر ساحات، چه است، اما فقط بر روي آن تمرکز نمودن و نادیده
هـاي   ی بـه مـوارد و نمونـه   ادبیـات یونـان  کشاند. در  را به نابودي، می و حتی زندگی او تباهی

عواطـف نـابود    دیگـر  به سبب خشم یا خوریم که کسانی خود و افراد دیگر را بسیاري برمی
هـاي   هـا و مأموریـت   نظر داشتند که یکـی از طـرح   این امر توافقِ قدیم در یلسوفانف اند. کرده

 یکس ـتوان تصـور کـرد کـه     نمی ها آندیدة  به. استو مدیریت عواطف  عقل فلسفۀ اخلاق،
درهمــان حــال اجــازه دهــد عواطــف و  هــم  اجتمــاعی خــوب زنــدگی کنــد و هــم از نظــر
. فیلسـوفانی ماننـد   بـر زنـدگی او حـاکم باشـند     ،عقل ملاحظه و بدون دخالت ، بیاحساسات

 هـا  آنکننـد.   افلاطون و ارسـطو بـر نقـش عقـل در تـدبیر احساسـات و عواطـف تأکیـد مـی         
داننـد کـه بایـد تحـت حاکمیـت       احساسات و عواطف را عناصر غیرشناختی ذهن انسان مـی 

  گوید: باره می در این  لانگعقل آورده شوند. 
؛ شوند و ذهنی ناشی میعوامل فیزیولوژي دانستند که از  را جزئی غیرعقلانی میعواطف افلاطون و ارسطو 

ایـن عناصـر حـذف     .در ذهن عناصر غیرشناختی وجـود دارد دهد که  بودنِ عواطف نشان می اما غیرعقلانی 
  .(Long, 2002, 214)در آورد  حاکمیت عقلتابع  ورا مهار  ها اما باید آن ،شدنی نیستند

 ل نیسـتند و ی ـو ارسطو، به عناصر غیرشناختی در ذهن انسان قارواقیان، برخلاف افلاطون 
حساسـات و عواطـف را بـه باورهـاي     ا ۀهم ـ انداننـد. آن ـ  عقلانی مـی  یکپارچهذهن انسان را 

عقـل را   و اپیکتتـوس نیـز ذهـن انسـان را عقلانـی قلمـداد کـرده       «دهنـد.   عقلانی ارجاع مـی 
دلیــل اســت کــه او نیــز  همــین بــه ).Stephens,2007,p.25( »دانــد یــزي مــیچهــر  ةکننــد تعیــین
هـا، عقلانـی و سـنجیده باشـد      دهد. اگـر داوري  ها ارجاع می هاي درونی را به داوري ساحت
غیرعقلانـی و نسـنجیده    هـا  آنهاي دیگر نیز عقلانـی و سـنجیده خواهـد بـود و اگـر       ساحت

  هاي دیگر نیز غیرعقلانی و نسنجیده خواهند بود. باشند، ساحت
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  سپهر درون . سپهر برون و2
کند: اموري که در حیطۀ قدرت و  در نسبت با انسان به دو دسته تقسیم می اپیکتتوس امور را

انـد  امور دسته دوم عبارت 2نیستند.ما اختیار  در حیطۀ قدرت و و اموري که  1اختیار ما هستند 
در حیطـۀ   ما نیسـتند و  هر آنچه جزء کاروباراز: بدن، دارایی، شهرت، مقام، و در یک کلمه 

امـوري  «گوید:  .اپیکتتوس در بارة دستۀ اخیر می)Ench.1(گیرند  ینمقدرت و کنترل ما قرار 
مرتبـه، و محـدود و مقیدانـد و     بنیـه، دون  یسـتند امـوري گـذرا و بـی    مـا ن  که در حیطۀ قدرت

و داند که جزء قلمـر  او امور دسته دوم را امور بیرونی می ).Ench.1( »یک مسئلۀ ما نیستند هیچ
  اي جز تسلیم و رضایت ندارد. زئوس است و انسان در این سپهر چاره

هـا، و نیـز    هـا و اجتنـاب   هـا، خواسـته   اند از: باورها، انتخاب یار ما هستند عبارتبه اختاموري که 
او،  بـه نظـر  نامـد.   مـی  4یـا اراده  3عملکردها و قواي ذهنی انسان. اپیکتتوس ایـن امـور را درونیـات   

هـا و   ، و خواسـته 6، احساسـات و عواطـف  5هـا  شامل سه دسته است: داوري  ساحات درونی انسان
از سـاحت درونـی     9و کـردار   8پذیر انسان، یعنـی گفتـار   . دو ساحت بیرونی و مشاهده7ها اجتناب
پـایم ممکـن   «شوند.انسان در ساحت درون آزادي تمام دارد و هیچ محـدودیتی نـدارد.    ناشی می
  ).1.1.23(» تواند بر اراده من غالب شود نجیر شود، اما حتی زئوس هم نمیاست ز

 خودآگـاه بندي مذکور این است کـه انسـان از میـزان توانـایی      هدف اپیکتتوس از تقسیم
یار و در حیطۀ قـدرت  به اختریزي کند. آنچه  پایه بتواند براي آیندة خود برنامه  شود و بر این

شود. در واقع طرح این بحـث بـراي    روانشناسی ذهن مطرح میما است در بحث طبیعیات و 
این بوده اسـت کـه جـایی بـراي مسـئولیت اخلاقـی بـاز شـود. دغدغـۀ او آگـاهی انسـان از            

هــاي خــود اســت. مــثلاً کســی کــه بــراي آینــده و کارهــاي خــود  هــا و محــدودیت توانــایی
ی در زنـدگی در اختیـار او   کند، دوست دارد با اطمینان بداند که چـه عـوامل    ریزي می برنامه

 صـورت  یـن اتکیه کند و چه امـوري در اختیـار او نیسـتند کـه در      ها آنتواند به  هستند و می

                                                                                                                              
1. up to us 
2. thing are not up to us 
3. internals 
4. Prohairesis 
5. Judgements 
6. feeling and emotions 
7. desires and aversions 
8. discourses 
9. acts 
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کند، چون کـاري از دسـت او بـر نخواهـد آمـد.        ها آننباید توان خود را صرف درگیري با 
 هدف اپیکتتوس آن است که از شکست فرد در زندگی جلوگیري کند و نگـذارد تـا او در  

باشـد،   خودآگاهزندگی دچار ناامیدي و اضطراب شود. اگر شخص از محدود بودن قدرت 
اي نخواهد داشت. این زمینۀ فلسفه  نگرانه خواهد بود و آیندة ناامیدکننده ریزي او واقع برنامه

 کنــد تــا ســعادت و خوشــبختی را بیایــد  و اخــلاق عملــی اســت کــه بــه فــرد کمــک مــی 
)Bobzien.1998. P.331-2(  

  
  تفاوت است است و امر بیرونی بی گاه هیتک. درون تنها 3

تواننـد بـه انسـان کمـک      به نظر اپیکتتوس، انسان باید به خودش تکیه کند و دیگران نمی
  کنند یا آسیب جدي بزنند:

» توانـد بـه خـویش کمـک کنـد یـا بـه خـود آسـیب برسـاند...           ... بلکه خود شخص اسـت کـه هـم مـی    
اي بیـرون از   ر، از هر نوع عملـی، خـود شـخص اسـت. نبایـد دنبـال انگیـزه       علت تمامی امو). «4.13.8(

چیز است که علـت انجـام دادن یـا انجـام نـدادن       خودمان بگردیم. در تمامی موارد یک نفر است و یک
   ).1.11.28امور مربوط به ما است... (

رون او در نظر اپیکتتوس، انسان سر سفره خویش نشسته است  و تمامی امـور انسـان در د  
 يزهـا یقانون خداسـت: اگـر چ   نیا«شود و نباید به هیچ امر برونی امید بست.  ریزي می طرح
  ).1.29.4(» دیکن افتیآن را از خودتان در ،دیهخوا یم یخوب
در نظر اپیکتتوس، کمک راستین یا آسیب جدي به بدن یـا امـر بیرونـی مربـوط نیسـت،       

بلکه از آنِ خود راستین، یعنی به خـود اراده مربـوط اسـت. در هـر مـوقعیتی فقـط باورهـاي        
تواند به او کمک کند یـا آسـیب برسـاند و شـرایط بیرونـی و کوتـاهی        شخص است که می

واحـوال بیرونـی منجـر بـه هـیچ عملـی        . اجبـار و اوضـاع  دیگران تأثیري در ایـن امـر نـدارد   
 ،دی ـنه مرگ، نه تبع«شود، بلکه مبدأ عمل در درون انسان است که همان باورهاي اوست.  نمی
، بلکـه فقـط باورهـا و    سـت ینعمل یا ترك عمل ما یا هـر چیـز دیگـري     علت يگرید چیز یچو نه ه
   ).1.11.33(» ها سبب آن هستند داوري

  
  داوري عقلانی . جایگاه4

هـاي انسـان اسـت.     تـر اسـت، داوري   کننـده  تـر و تعیـین   آنچه در ساحت درونی از همه مهـم 
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رو،  ایـن  دانـد. از  ها، و افعال انسان می اپیکتتوس داوري را منشأ عواطف و احساسات، خواسته
. به نظـر او بـراي آگـاهی از    )3.9.4( »کنندة هر چیزي و مسئول هر چیزي است داوري تعیین«

  هاي عقلانی او رفت: درون هر فرد باید به سراغ داوري
هاي  آن اشاره کرد؛ وقتی داوري انسان چیزي مانند سنگ یا یک تکه چوب نیست که بتوان با انگشت به

  ). 3.2.12اید ( او را نشان دهید انسان بودن او را نشان داده
هـاي او   داوري در بـاب کنـیم،    وقتی انسانی را از آن حیث که انسان است ملاقات مـی    

هـاي مـن را بـدان و داوري     داوري«کنیم.  کنیم  و شخصیت او را ملاقات می آگاهی پیدا می
  ).(13-3.9.12» اي... خود را به من بنمایان و سپس بگو مرا ملاقات کرده

گردد، کـه عمـل بـر بسـتر آن شـکل       ارزش اخلاقیِ یک عمل به نوعِ داوري انسان بر می
کنـد خـوب باشـد، عمـل هـم خـوب        وري که عامل بر اساس آن عمـل مـی  گیرد. اگر دا می

  ، عمل نیز ضرورتاً بدخواهد بود:عامل بد باشد خواهد بود، اما اگر داوريِ
، دی ـسـرزنش کن  ای ـ شیبد باشد، سـتا  ایکه ممکن است خوب  ییزهایخاطر چ را به یانسان دوست ندارم

هاي انسان است کـه عمـل او    او باشد. زیرا داوري هاي ها باید معطوف به داوري ستایش یا نکوهش بلکه
  ).4.4.44( کنند را خوب یا بد می

که در نظر اپیکتتوس، اخلاقی بودن عمـل را   استدر اینجا این قابل توجه  ۀنکتبنابراین،  
  کند. کند؛ داوري که بر آن اساس عامل عمل می داوري معین می

  
  . تصدیق5

واسـطۀ   رواقیان دربارة شناخت و سازوکار ذهن معتقداند که ارتباط انسان با جهانِ خـارج بـه  
یر گوناگون وجود دارد، که انسان بایـد  و تفاسها  مفاهیم است. همچنین در موضوعات، داده

بـه جهـان و موضـوعات بنگـرد.      هـا  آنها و تفاسیر خاص را تصـدیق کنـد و از دریچـه     داده
مهم فلسفه رواقی است و بیشتر فیلسوفان رواقی به ایـن موضـوع مهـم     تصدیق از موضوعات

تـر از بـاورکردن    اند. تصدیق در دستگاه فکري رواقیان، فعالیتی بنیادي، حتی بنیادي پرداخته
انسان در حـوزة تصـدیق، آزادي تـام دارد و کسـی      ها آن به اعتقادیا خواستن چیزي، است. 

هــا و تفاســیر خــاص را انتخــاب کنــد. ســخن اپیکتتــوس   توانــد او را مجبــور کنــد داده نمــی
  باره شنیدنی است: دراین
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من  .است و آن در وجود تو حک شده است مانع یکه بالطبع نامحدود و ب يدار اي اراده تو من، دوست
 شـود  مانع تواند می یکس آیا .کنم این مطلب را پیش از هرچیز دیگري در سپهر تصدیق برایت ثابت می

  کنی؟ تصدیق را حقیقتی
  تواند نمی نه
  ی؟قبول کن که امر کذبی را کند شما را ملزم تواند می یکس آیا
  تواند نمی نه

 ...  
  »کند؟ می مجبور و ملزم مرا او چه، آیا کند تهدید به مرگمرا  اگر کسی«
شما حکم و داوري بلکه  شوید، آن تهدید می آن چیزي نیست که به کند می مجبور و ملزمآنچه شما را  

 کـنم کـه داوري   بنابراین، باز تأکید می دهید. را بر مردن ترجیح می یگريد است که بنا بر آن انجام کار
تعبیر دیگـر، انتخـاب شـما خـودش را محـدود و مقیـد        کند، یا به که شما را مجبور و ملزم می شما است

  . )7-1.17.21( سازد می
کـه توانـایی تصـدیق دارد. تفـاوت     حیوانات توانایی تصدیق ندارنـد و تنهـا انسـان اسـت     

 بشـر  آزادي منشـأ  را تصـدیق رواقیـان همچنـین    کننـد.  هایی است که مـی  ها به تصدیق انسان
تصـدیق، نکتـۀ   . ندارنـد  دیگر حیوانات که چیزي داریم؛ تصدیق آدمیان توانایی دانند. ما می

توان تفـاوت   درواقع، می است. بد و خوب افراد نهادن میان تفاوت کلیدي بسیار مهمی براي
در  هـا  آنی کـه  الگوهـای بـه   شناسیِ فرد دیگري را باتوجـه  شناسیِ یک فرد با روان میان روان
   .)(Brennan,2005,52برند تبیین کرد  می به کارهاي خود  تصدیق

هـاي   هـا و تفاسـیر بسـیار مهـم اسـت، زیـرا تصـدیق داده        به نظر اپیکتتـوس، تصـدیق داده  
کنـد اشـیاء    آنچه مردم را آشفته می«شود.  عث ترس و وحشت انسان مینادرست است که با
نزد رواقیان، چگونگیِ عمل و  .(Ench. 5)» هاي مردم دربارة اشیاء است نیست، بلکه قضاوت

متفاوت است. در کودکان  علت عمل، نیاز، تهدیـد،   سالان بزرگاسباب آن در کودکان با 
رو  ایـن  اند و قادر بـه تصـدیق نیسـتند، از    قلی نرسیدهیا ترغیب است. زیرا کودکان  به رشد ع

هـا و تفاسـیر    ی رسیدند باید دادهسال بزرگپذیرند و زمانی که به  باورهاي رایج جامعه را می
  خاص را تصدیق کنند و مبناي عمل قرار دهند.  

  
  هاي عقلانی و پدید آمدن احساسات و عواطف . داوري6
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کنـد کـه کـدام رویـداد و      هد و بر اساس آن مشخص مید هایی انجام می ذهن انسان داوري
شخص براي من مطلوب و خـوب اسـت و کـدام رویـداد و شـخص نـامطلوب و بـد اسـت.         

دانـد و گریـزان از    دنبال اموري است که براي خـود خـوب مـی    بنابراین، از آنجا که انسان به
دانـد   خود خـوب مـی  داند، از رویدادها و افرادي که براي  اموري است که براي خود بد می

کنـد و از امـوري    براي من مفید هستند) اسـتقبال مـی   ها آنکند که  (یعنی داوري عقلانی می
سـقراط   در سـخن را این توان منبع  کند گریزان خواهد شد. می که بد و نامطلوب قلمداد می

از  ودانـیم   خـوب مـی  آن را  رویـم کـه    طرف چیـزي مـی   ما به گوید وجو کرد که میجست
 دانیم و نـه بـد   نه خوب می یی داریم دربارة آنچهها هو نیز انگیزگریزیم  میدانیم  بد مینچه آ
)Long,2006,385.(  

گیـرد. انسـان    صورت که بیان کردیم شکل مـی  به هماناز نظر اپیکتتوس، عواطف انسان 
کنـد کـه آن حادثـه بـراي مـن بـد         داند (داوري عقلانی می رویدادي را که براي خود بد می

دانـد (داوري عقلانـی    است) از آن ترس و واهمه خواهد داشت و رویدادي را که خوب می
د، و نیـز اگـر   شـو  کند که آن حادثه براي من خوب است) از آن شادمان و سرخوش مـی  می

داوري کند و به این حکم برسد که فلان شخص براي من مفید است، عشـق و احتـرام او را   
انگیزد، و اگر داوري برعکس باشد و به این حکم برسد کـه فـلان    نسبت به آن شخص برمی

انگیـزد   رساندن به من است، کینه و دشمنی او را نسبت به آن شخص برمی یبآسفرد در پی 
  زدن به او دریغ نخواهد کرد: یزي براي ضربهچ یچهو از 

لال دچـار خطـا   یعنـی در اسـتد   هسـتند، اشتباه در قضاوت مایۀ وقوع خطا و عواطفی چون خشم و حسد 
واکنش مناسب و درخور نسـبت بـه موقعیـت     تواند شود و لذا نمی می به خطا تحریک و تهییج و شود می

چون دربارة آسیبی که ممکـن اسـت بـه مـا      ،شویم د میما عصبانی یا حسومورد نظر از خود نشان دهد. 
توانیم بگوییم عصبانیت مرا گرفت. ما مسئول عواطف  نمی اساس، براین .کنیم قضاوت نادرست می برسد

  .)Long,2006,379-80( گونه که مسئول کردارمان هستیم همان ، درستخود هستیم
واسـطه   دانـد. انسـان بـه    مـی  تفـاوت  به همین سبب است که اپیکتتـوس امـر بیرونـی را بـی    

  بیند. هاي خویش است که جهان را می داوري
دهـیم   هـایی کـه انجـام مـی     کنـیم بـه داوري   اینکه جهان و خودمان را چگونه تجربـه مـی  

هایی که دربارة ساختار عالم، شرایط ضـروريِ زنـدگی انسـان، خـوبی،      بستگی دارد. داوري
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نکتـه اصـلی آن   » در اختیـار ماسـت.  «شـناختی   رواناز نظر  آنچهبدي، و بالاتر از همه دربارة 
تـوانیم جهـان را تجربـه کنـیم. از ایـن رو، اپیکتتـوس        ها نمـی  وساطت تصدیق است که ما بی

کند حوادثی چون مرگ یا بیماري نیسـت،   کند که آنچه افراد را آشفته می همیشه تأکید می
را بر خود تحمیـل   ها آنت که دربارة این حوادث است، یا طریقی اس ها آنهاي  بلکه داوري

به عقیده اپیکتتوس، علت هراسِ بیشتر مردم از مـرگ ایـن اسـت      ).Long,2002,28(کند  می
رسـاند. ولـی بـه نظـر او مـرگ خطرنـاك        آسـیب مـی   هـا  آنکنند که مرگ به  که گمان می

. سـقراط از مـرگ نترسـید زیـرا اندیشـید      )Ench.5(نیست، زیـرا سـقراط از مـرگ نهراسـید     
سقراط در   (داوري عقلانی داشت که) مرگ به او آسیب وارد نخواهد کرد. سخن معروف

» شــود بــه مــرد بــا فضــیلت هــیچ آســیبی در زنــدگی یــا مــرگ وارد نمــی «دادگــاه چنــین اســت: 
)Long.2002.68.(  

  
  . سه مثال از نحوة داوري و احساسات7

ة داوري و نقـش عواطـف و   خواهد دربـار  وقتی می اپیکتتوساست. 1دربارة مدئا اول:مثال
هـایی کـه بـراي تـأثیر مخـرب       هاي انسان سخن بگویـد، یکـی از مثـال    احساسات در تصمیم

بـرایش  بـه نظـرش   کـاري بـود کـه    انجـام  دنبال  به آورد اسطورة مدئا است. مدئا عواطف می
خـوب اسـت دچـار     کرد برایش گمان می آنچه برداشت خود از در و مفید بود. اما اوخوب 
   .همین خطا موجب بد رفتاري او شدو  ،اشتباه شدخطا و 

، امـا  بـد اسـت  را دارم  شکـه قصـد انجـام    دانم آنچـه را  میگوید: من  ) میآن زن (مدئا
او  کـه  این است توجه قابلِ ۀنکتفرماست.  هایم حکم و نقشه ها بر تصمیم (خشم) عواطف
تـرجیح دارد و   شانفرزنـد  بـر مراقبـت از  ش شوهراز  ارضاء حسِ انتقام کند که فکر می

اگر به وضوح به او نشان است. اما او در این امر دچار خطا شده است.  سودمندتر شبرای
و این کار را نخواهد کرد. اما تا زمانی که ایـن موضـوع را بـه او    ا کند، خطا میدهید که 

                                                                                                                              
1. Medeaراي انتقـام از شـوهر خیانتکـار خـود،     . یکی از اسطوره هاي غمناك یونان است که در آن مدئا ب ـ

محبوب رواقیون بـا طبـع پـاك ولـی خطاکـار      اي  مدئا یکی از الگوهاي اسطوره کشد. فرزندان خویش را می
  .کند به  مدئا اشاره می 4.13.14و   2.17.19بود. اپیکتتوس در
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   (8-6 ,28 ,1).تواند بکند رسد، چه می درست به نظر می شگوشزد نکنید، جز آنچه برای
دانـد کـه از کـار بـد      مـی مدئا خـود را  شخصـی   ا توجه به آنچه گفتیم، روشن است که ب

امـا اپیکتتـوس چنـین     و معلـول آن اسـت.  عواطـف  متأثر از  خویش آگاه است، اما  عمل او
باورهـاي  و معلـول  مدئا را برانگیختـه   اپیکتتوس، فعل. داند نادرست میرا  و برداشتی تحلیل

ها خوبی و منفعت خویش را درسـت تشـخیص نـداد. اپیکتتـوس      آنبر پایۀ  داند که غلط می
  :کند میخیالی با او  وگویی مورد گفت دراین

  .کنم ترین سود را براي من دارد انتخاب خواهم آنچه بیش مدئا: من می
  کند. اپیکتتوس: هر فردي چنین می

  را برایم دارد.ترین سود م بیشرمدئا: کشتن فرزندانم با توجه به خشمی که از جیسون دا
. خشم تـو باعـث شـد در    شما هیچ سودي از کشتن فرزندان نداريفاحش است.  یاپیکتتوس: این خطای

ترین منفعت بر ترین منفعت را بر تو دارد و انتخاب آنچه کمتضاد زیر گرفتار شوي. خواستن آنچه بیش
  .)(8-1,28,6 توست

اسـت کـه از   دارد به این صورت است که وي شخصـیتی   اپیکتتوس از مدئا تصویري که
گونه تضـاد  ایـن وضـعیت متعـارض و    توانـد از  زمـانی مـی   و تنها برد باورهاي متضاد رنج می

. ایـن صـفحات   ر او آشـکار شـود  اي ب طور متقاعدکننده بهآن باورهاي متضاد  رهایی یابد که
(هر چند ممکن اسـت اشـتباه    بیانگر نظر مهم سقراط است اعمال انسان همیشه توسط عاملی

  کند براي او خوب است.  شوند که فکر می باشد) برانگیخته می
دنبـال زن   آورد دربـارة کسـی اسـت کـه بـه      مثال دیگري که اپیکتتـوس مـی  مثال دوم: 

دسـت آوردن او سـعادتمند خواهـد شـد. بـه اعتقـاد        کند کـه بـا بـه    زیبایی است و گمان می
یعنی به این برسد که داشتن آن زن زیبا باعـث   –اپیکتتوس اگر این شخص درست بیندیشد 

  واهد رفت.  دیگر دنبال آن زن زیبا نخ -سعادت نخواهد شد
گویم شوهر  کنم یا نمی  بینم، آرزوي دوستی یا رابطه با او را نمی من وقتی یک پسر زیبا یا زن زیبا را می

ممکـن   ازآنچـه یقین سعادتمند است. مثل اینکه شوهر سعادتمند شوهر زناکار است. مـن تصـویري    او به
من آید و بـه   طرف بها اگر آن زن کنم که زنی عریان پیش من خفته است...ام است پیش آید تجسم نمی

  ).12-2.18.8شوم ... ( گردم و پیروز می من چنگ زند من به عقب بر می



 ۱۴۰۳،  پا��ز   و  ز��تان  ۲۶دو�ص�نا� ع��ی   �و��ی   �و��ھای ����� �نا��ی،  �ماره      38

نشان دهـد چگونـه   تا  آورد اي معروف را می مکالمه 1گفتارهااپیکتتوس در مثال سوم: 
خواهـد بگویـد کـه     مـی  یعنـی  .شـود  قضاوت عقلانی نادرست باعث احساسی نادرسـت مـی  

نادرسـت   منطقـی  ازنظـر دهـد کـه    ی را تشـکیل مـی  ن خویش استدلالشخص در درو گاهی
بـه شـخص    کوشد می. او در طول مکالمه شود میکنشی نامناسب  امر موجب و همین است،
 درست بـوده و درنتیجـه رفتـار   ناواقعه  بارةاستدلال منطقی او در که کننده نشان دهد مصاحبه

 یمدیر دولت ـ یک گویی باوگفت )1,11( هاست. او در این مکالمنامناسب هم نتیجۀ آن بوده 
گویـد بـه دلیـل     در طول مکالمه مـی آن مرد گو با او آمده است. ونام دارد که براي گفت بی

 .شـنیده بـه خانـه برنگشـته اسـت     نبیماري دخترش خانه را ترك کرده و تا خبر بهبودي او را 
ترك خانه (عاطفه منفی ) به علت علاقه به دختر بوده است. اپیکتتـوس   که کند ادعا می يو

، بلکـه  کند ثابت کند که علت ترك خانه علاقه به دختر نبوده است در این مکالمه سعی می
     : ي باعث چنان رفتار نادرستی شده استاشتباه فکرنوعی 

  کنی درست عمل کردي؟ اپیکتتوس آیا فکر می
  د.پدر: عمل من طبیعی بو

  . هر امري که موافق با طبیعت باشد درست است.ه استطبیعی بود شماعمل  که مرا قانع ساز اپیکتتوس:
  تر پدرها است.بیش احساس همه یا این: پدر

ی که در اینجا میان مـا  بحث کنم، بلکه هایی مانند واکنش شما مناقشه نمی در وقوع واکنشمن  اپیکتتوس:
 به حکمِ استدلال شما باید بگوییم کـه ؟ هایی باید روي دهند واکنش چنانآیا که ست ا این مطرح است

 همـه یـا   چون ،طبیعت است بر وفقِبد کردن دهند، و خطا یا  روي میچون  اند براي بدن خوب هاروتوم
  طبیعت است ؟ وفقِبه من نشان ده چگونه عمل تو رو، دقیقاً  کنیم. ازاین خطا یا بد میتر ما بیش
مطـابق بـا طبیعـت     کنی کـه کـار مـن    نم بتوانم نشان دهم، اما شما چرا به من ثابت نمیگمان نک من پدر:
  ، و نباید روي دهد؟یستن

  داریم؟ از یکدیگر ها یز آنیچه معیاري براي تم ،بحث کنیم اشیاء سفید و سیاهاگر بخواهیم دربارة  اپیکتتوس:
  دیدن.پدر: 

  ؟چیزي در این میان معیار است چه؟ چه امور سرد و گرم، یا نرم و سختاپیکتتوس: دربارة 
  لمس کردن.پدر: 

انـد و امـور خـوب و بـد (درسـت و نادرسـت)        اکنون، چون ما دربارة اموري که وفق طبیعتاپیکتتوس: 

                                                                                                                              
1. Discourses of Epictetus 
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  ببریم؟ به کارکنیم، در اینجا چه معیاري را باید  می بحث 
  .دانم پدر: من نمی

 بار نباشد. ارتها ممکن است خیلی خس ، بوها و طعمها  اپیکتتوس: جهل دربارة معیاري براي تمایز رنگ
، عیبـی  اسـت  طبیعـی و غیرطبیعـی  آنچـه   یا در مورد انسان ،نسبت به معیار چیزهاي خوب و بد جهلآیا 

  ؟کوچک و ناچیز است
  بار است.   نه، عیبی بسیار بزرگ و خسارت پدر:

در داننـد   را خـوب و مناسـب مـی   یـزي کـه مـردم آن    هـر چ حال به این مسئله توجه کن: آیا اپیکتتوس: 
ها، مصریان، و رومیان همگی در عقایدي که در بـارة مـثلاً    یقت هم چنان است؟ آیا یهودیان، سوريحق

  اند؟ غذا دارند برحق
  ؟چگونه ممکن است همگی برحق باشندپدر: 

مـن  گوییم که اگر عقاید مصریان  درست اسـت، فـرض    جاي مسئلۀ مذکور چنین می حال به اپیکتتوس:
تواند  این است که عقاید دیگران نادرست است. یا اگر عقاید یهودیان درست است، عقاید دیگران نمی

  درست باشد.
  ممکن نیست چنین باشد.پدر: 

   و جایی که جهل وجود داشته باشد، اشتیاق براي آموختن و یادگیريِ اصول نیز وجود دارد.اپیکتتوس: 
  .پدر :من موافقم

ه این را درك کنی، ذهن و توجه خود را بـر یـافتنِ آن معیـاري متمرکـز خـواهی      هنگامی ک اپیکتتوس:
توان آن معیار را بـر   توان میان امور طبیعی و غیرطبیعی تمییز دهی؛ سپس می کرد که با تمسک به آن می

  . (14-9 .1.11)موارد و پیشامدهاي جزئی و خاص تطبیق دهی 
پـذیرد عشـق بـه     برد که مـی  مسیري می بهرا  دختر) پدر( به این ترتیب آن مرد اپیکتتوس

ها مطـابق   اگر یکی از آن معنی که این . بهخانواده و استدلال خوب با یکدیگر سازگار هستند
اپیکتتـوس، پـدر    توجـه بـه احتجـاج   با  باشد، دیگري نیز باید چنین باشد. درستبا طبیعت و 

طور که در ابتـدا ادعـا    ، همان. آیا ه استمنطقی نبود یپذیرد که رها کردن دخترش عمل می
ي کـه از اپیکتتـوس   تـر واسـطه دلایـل بـیش    بهپدر  شد، ممکن است عشق محرك باشد؟ می
 هـا  ، رفتـار آن کننـد ماننـد او عمـل   سـایر افـراد هـم     اگـر  کـه  رسد می به این نتیجه، شنود می

طبیعـی بـه   خـاطر عشـق    پدر نـه بـه   که گیرد بنابراین، اپیکتتوس نتیجه می      .پسندیده نیست
علت فعـل بـد پـدر    او یعنی به نظر شود.  استدلال نادرست برانگیخته می ۀواسط ، بلکه بهردخت

ی کـه  که ادعاي عشق او به دختر خویش با معیارهایپذیرد  استدلال نادرست بود. پدر نیز می
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ادعـاي او مبنـی بـر     پذیرد که طور، این را نیز می . همیناست داریم در تعارضعشق  در بارة
کننـد، بـا تصـدیق     گونه عمل می ایننیز تر پدران که بیش یعنی این ادعاعمل او،  بودنِ طبیعی

  ناسازگار است. ،یعنی رفتار عقلانی و بهنجار ،بودن او مبنی بر اینکه طبیعی
دارنـد  سـعادت را   انگیزة طلبِطور طبیعی  ها به گرچه انسان خلاصه، اپیکتتوس معتقد است که

ولی معمولاً باورهایی دارند که با دسـتیابی بـه    ،دهند نادرست ترجیح میامر بر  راامر درست و نیز 
پی آن چیزي است کـه بـراي خـود خـوب و مفیـد       به نظر او، انسان در این اهداف مغایرت دارد.

  .شود اشتباه می خطا و ولی گاهی در شناخت آنچه خوب و مفید است دچار ،داند می
  

  . داوري و عواطف منفی8
و ریشـۀ   پـردازد  بـه تحلیـل آشـفتگی و اسـترس مـی     گفته  اپیکتتوس در راستاي مطالبِ پیش

داند؛ داوري در بارة امر بیرونـی کـه    هاي  انسان را داوري نادرست می ها و آشفتگی پریشانی
پندارد امر بیرونی در اختیار و قدرت او است و همیشـه ثابـت اسـت. او همـواره تأکیـد و       می

یاد داشته باشیم که جهان مادي جهـان ثبـات نیسـت و     که ما آدمیان باید بهکند  یادآوري می
خـواهی   وقتی می« .ما نباشد ۀد که طبق خواستنده روياي  گونه به همیشه ممکن است جهان

بـه  خـواهی بـه حمـام بـروي      مـی مـثلاً  اگـر   عملی انجام دهی به طبیعت آن عمـل فکـر کـن.   
پاشـند،   ي شـما آب مـی  بـر رو فکر کن؛ مردم روي دهند ممکن است در حمام  حوادثی که

اگـر در آغـاز بـا خـود     . دزدنـد  هایـت را مـی   کنند و لبـاس  دهند، سروصدا می شما را هل می
خـواهم اراده و خواسـتم را بـا     خواهم به حمام بروم، اما در همان حال می من می«بگویی که 

. اگـر  رسـانی  نجـام مـی  ا  رفتن را با خشنودي و رضایت بـه  عمل حمام» طبیعت هماهنگ کنم،
ی داشـت کـه:   خودخـواه روي دهد، از قبل ایـن اندیشـه را بـا    اي در حمام  اتفاق آزاردهنده

خیلی خوب، این تنها قصد من نبود، قصد من این نیز بود کـه اراده و خواسـت خـودم را بـا     «
  .)Ench,4(» طبیعت همنوا کنم

بخش،  صی که برایتان لذتدر مورد امور خا« :گوید میاپیکتتوس پیش از مطلب مذکور 
را بـراي خـود متـذکر شـوید. اول بـا       هـا  آنخاطر دارید، ماهیت  آن تعلق  یا مفید است، یا به

تري دارند. اگر مثلاً ظرفی چینی اسـت کـه دوسـتش داریـد،      کم  اموري آغاز کن که ارزش
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حـال   آشـفته  اگـر ایـن ظـرف چینـی بشـکند     » من یک قطعه چینـی را دوسـت دارم.  «بگویید 
د با خود این جمله را تکـرار کـن کـه    بوسی میفرزند خود را یا  همسر که ی. هنگامشوید مین
را از دســت بــدهی چنــدان  هــا آندر ایــن صــورت اگــر » بوســم. مــن امــري فناپــذیر را مــی«

  خاطر نخواهید شد. پریشان
  
  ها . داوري عقلانی و خواسته9

هـا   کننـدة قلمـرو و سـاحت خواسـته     تر گفتیم، اپیکتتوس داوري را تعیین گونه که پیش همان
بیرونی را کـاملاً در اختیـار    اوامرشوند.  ها مطرح می ها در چارچوب داوري داند. خواسته می

  داند و بر این باور است که خوب و بد را باید در سپهر اراده قرار داد.   انسان نمی
ید که مربوط به اموري است که در سـپهر اراده اسـت و امکـان    دار یمنظمي هماهنگ و ها شما خواسته
وجود دارد. نباید اراده و خواست خود را به امور بیـرون از اراده معطـوف کـرد، و نیـز      ها آندستیابی به 

  ). 4.1.84منطق و شدید است ( نباید به عنصر غیرعقلانی مجال دهید، زیرا بسیار بی
و بارهـا تأکیـد    کند که تنها نگرانی فرد عاقل امور ارادي است شوق بیان می اپیکتتوس با

کنـد کـه    او بیـان مـی   طـور مثـال   بـه هاي خود را محـدود سـازد.    کند که فرد باید خواسته می
  ).4.1.175(شود  آزادي نه با برآوردن خواسته، بلکه با از بین بردن خواسته حاصل می

  
  داوري عقلانی و عمل .10

دهد، تنها عـاملی   سمت عمل سوق می ه اپیکتتوس این است که داوري، که عامل را بهدیدگا
کـه فـرد نتوانـد     یتا زمـان گرفت.  در نظراست که باید آن را در ارزیابی اخلاقی عملِ عامل 

، زیرا عمـل،  ستیعمل ن یابیکس قادر به ارز چی، هستیچ یزندانگ داوريدهد که  صیتشخ
عمـل خـوب آن اسـت کـه از داوري درسـت      «جدا از عامل انگیزه، نه خوب است و نه بـد.  

  ).4.8.3(» شود. نتیجه شده باشد، و عمل بد نیز از داوري نادرست ناشی می
  

  . نقد و نظر11
هـاي درونـی انسـان     کنندة بقیۀ ساحت دیدگاه اپیکتتوس، داوري تعیین بنا بهکه گفتیم،  چنان

کند و  باعث احساسات و عواطف مثبـت   داوري  شخصیت اخلاقی انسان را معین میاست. 
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ها منطقـی و   شود. بنابراین، اگر داوري انسان درست باشد احساسات بجا، خواسته یا منفی می
عملکرد نیز شایسته است. بـرعکس،  اگـر داوري  انسـان نادرسـت باشـد احساسـات منفـی،        

ها را تصـحیح  و درسـت    شود. بنابراین باید داوري یز بد مییرمنطقی و عملکرد نغها  خواسته
  کرد تا ساحات دیگر آدمی درست و بجا شوند.

امروزه تصور عمومی بر ایـن اسـت کـه احساسـات و عواطـف لزومـاً از داوري عقلانـی        
دانـم چـرا چنـین عمـل      نمـی «گویـد   مـی  به شـکوه گیرد. براي مثال وقتی شخص  نشأت نمی
انجامـد؟ یـا ممکـن     ن موضوع دارد. آیا لزوماً تصدیق باورها به عمـل مـی  اشاره به ای» کردم،

اي دیگر عمل کنیم؟ آیا  گونه واسطۀ احساسات و عواطف به است باورهایی داشته باشیم و به
  توان به داوري ارجاع داد؟  تمامی ساحات درونی را می

نـد تفسـیر یـا    توا گاه چندین تفسیر و باور دربـارة موضـوعی وجـود دارد و شـخص نمـی     
هـا بـا باورهـا همـراه      باوري را تصدیق کند. در چنین مواقعی احساسات و عواطف و خواسته

هـا و   رود کـه دیگـر باورهـا درسـت باشـند. امـا اگـر فـرد داوري         شوند. زیرا احتمال می نمی
ی خواهـد داشـت. ایـن    در پ ـهاي دیگر را  باورهایی را قطعی و یقینی بداند، همراهی ساحت

رة باورهاي نادرست هم جاري اسـت، بـه ایـن معنـی کـه اگـر شـخص باورهـایی         سخن دربا
هـایی هـم بـه     راه ندهـد، چنـین بـاوري    هـا  آننادرست را یقینی بداند و شکی به خود دربارة 

توان ارائـه داد.   باره می انجامد. شواهد زیادي دراین احساسات متناسب و همچنین به عمل می
داننـد و   را (به خطـا) یقینـی مـی    ها آنصواب دارند، ولی گاه شخصی یا گروهی باورهایی نا

شود که  احساسات و عواطفی هماهنـگ بـا آن باورهـا داشـته باشـند، و لـذا        همین باعث می
اي ضـاله   ، فرقـه طـور مثـال   بـه انجـام دهنـد.   عملی ناصواب در راستاي آن باورهاي نادرست 

را پیروان نیـز آن باورهـا   کند،   می خودالقاامور یقینی به پیروان  عنوان بهباورهاي نادرست را 
دانند و ناگزیر  پیروانی پرشور خواهنـد شـد، زیـرا احساسـات و عواطـف       یقینی و قطعی می

همراه و هماهنگ با باورهاي گروه است. البته طرف دیگـر مـاجرا نیـز درسـت اسـت.       ها آن
ند، احساسـات هـم او را   را یقینی و حتمی بدا ها آناگر کسی باورهایی درست داشته باشد و 

همراهی خواهند کرد، و عمل نیز در راستاي آن باور محقق خواهد شـد. سـقراط بـه فلسـفه     
خویش باور داشت، احساسات نیز او را همراهی کرد و عملـش نیـز مطـابق باورهـایش بـود.      
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 دانـد و در آن شـک   در انجیل را یقینـی مـی   شده ارائهمؤمن  مسیحی که  باورهاي    ،بنابراین
تـوان چیـزي    دهد، احساساتی همراه با آن باورها خواهد داشت. ایمان را نمی راه نمی به خود

کننـد و لـذا شـخص     غیر از این دانست که باوري است که ساحات دیگر آن را همراهی می
  کند.  عزمی جزم پیدا می
اگـر   .توان سـخن اپیکتتـوس را چنـین اصـلاح و تعـدیل کـرد       رسد که می پس به نظر می

روا ندانـد، چنـین    هـا  آنرا یقینی بداند و هیچ شکی در  ها آنص باورهایی داشته باشد و شخ
خواهد داشت. البته اپیکتتوس بر آزمـودن   یدر پباورهایی همراهی احساسات یا عواطف را 

کند. سخن او دربارة باورهاي نادرسـت هـم صـدق     تأکید می ها آنباورها و سنجش صحت 
را یقینی بداند همراهـی احساسـات    ها آننادرست داشته باشد و  کند. اگر کسی باورهاي می

را خواهد داشت، و همین امر منجـر بـه عملـی بـد و نادرسـت خواهـد شـد. بـه همـین دلیـل           
بـوده اسـت. ولـی     فیلسـوفان مورد تأکید  ههموار ها آنها و باورها و سنجش  آزمودن داوري

ناختی گاه بسیار سخت و پیچیده است. شآزمودن برخی باورها به دو لحاظ اجتماعی و روان
اجتماعی مشکل است، زیرا گاهی جامعه به باورهایی تعصـب  بۀ آزمودن برخی باورها از جن

اش سقراط است که باورهاي جامعـه را بـه    . نمونهتابد یبرنم ها آنورزد و نقادي  و غیرت می
هـم بـه آزمـون     نیـز بـا جـان خـود پرداخـت. گـاهی       آن رامحک آزمون برد، و البتـه بهـاي   
شناختی سخت و دشوار است. زیرا برخی باورها بـا تهدیـدها   گذاشتن باورها بنا به علل روان

ها همراه است. اگـر در کـودکی ایـن بـاور بـه کسـی القـا شـود کـه مـرگ بسـیار             و ترغیب
شود. زیرا نه تنها این بـاور   ترسناك است، رد کردن و آزمودن چنین باوري بسیار سخت می

  اي خاص پیوند خورده است.  جاي گرفته است، بلکه با عاطفهدر درون 
  
  گیري یجهنت

چونان الگوي واقعی در جهت تحقق حکمت عملـی مـورد توجـه     ی سقراط رارواقیان زندگ
شکیبایی، کنترل بر خود و مقاومـت سـقراط در برابـر فشـارهاي عـاطفی و       ها آن .قرار دادند

درباره متانـت   خواهد یم گرانپژوهش. اپیکتتوس از بودند ستودند و متأثر از آن را می بدنی
هـدف او،  پـرورش شخصـیتی نزدیـک بـه      سقراط در دادگاه، حبس و مرگ او تأمل کنند. 
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 بـه علـت  سقراط است. فهم و تشخیص اپیکتتوس آن بود که احساسات و عواطف نادرست 
باورهاي غلط است، و اگر کسی باورهاي خود را به مرحله آزمون بگذارد و تصحیح کنـد،  

ــگ و   عواطــف و احساســات هــم درســت و شایســته مــی  ــدگانی هماهن شــود و شــخص زن
  خواهد داشت.   اي یکپارچه

اپیکتتوس، در دوران جدید بسیار مورد توجه واقع شده است و اخلاق عملی و راهبردي  
فراوان قرار گرفته است. نظر او دربارة  امکان تغییر احساسات و عواطـف  بـا    ۀاو مورد مطالع

گرا پذیرفته شد و اثرات عمیقی برجاي گذاشـت.   شناسی مثبتتوجه به تغییر باورها در روان
به تـأثیر از  اپیکتتـوس، شـناخت     2و البرت آلیس 1آرون بک 1970-1960هاي  در میانه سال

د و درمانی پیشنهاد دادنـد کـه باورهـاي ناسـازگار بیمـار را تغییـر       وجود آوردن را به 3درمانی
  دهند تا وضع او تغییر کند. 

  
   

                                                                                                                              
1. Aaron Temkin Beck 
2. Dr. Albert Ellis 
3. Cognitive Therapy 
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